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 روانی ـ معنوی تحول و خشم نقش بررسی

 افسردگی دانشجویان گسترش و بروز در
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 13/03/2331ـ پذيرش:  23/20/2336دريافت: 

 چكيده

افتردگي، يکي از اختلا ت شايع رواني ببده و شناسايي عبامول تأثيرگو ار بور آن، از اهميوت بوا يي      
باشد. معنادهي بوه  شناختي مرتبط با افتردگي، هيجان خشم ميها  روانبرخبردار است. يکي از سازه

 پوژوهش،  و معنب  افرادست. اينتحبل رواني  خشم، تحت تأثير زا  زندگي و تجربهرويدادها  آسيب
 منظوبر، بودين  است. افتردگي گتترش و بروز در رواني و معنب ،  تحبل و خشم درصدد بررسي نقش

گيور  در دسوترا انتخوا  شوده و بوه      نفر از دانشجبيان دانشگاه تربيت مدرا، به شيبه نمبنه 211
نامة تحوبل روانوي و     پرسش و چندبعُد  سيگل، خشم نامةپرسش بك، افتردگي نامةپرسش تکميل

، و «خشم و تحبل رواني و معنب  بوا افتوردگي  »معنب  جان بزرگي پرداختند. نتاي  نشان داد كه بين 
، همبتتگي مثبت معنادار وجبد دارد. همبتتگي منفي معنوادار  نيوز بوين    «خشم و افتردگي»نيز بين 

وجوبد دارد. بوه نظور    « افتوردگي معنوب  و  تحبل رواني و   »، و بين «خشم و تحبل رواني و معنب »
نقش مؤثر  داشته، بايد ايون دو   افتردگي، گتترش و بروز در رواني و معنب   تحبل و رسد، خشممي

 .گيرند ويژه قرار تبجه بيني افتردگي مبردپيش در تأثيرگ ار عبامل عنبانعامل، به

 .رواني و معنب  تحبل افتردگي، خشم، :هاكليدواژه
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 مقدمه

ا  هموراه اسوت )كتولر و بروموت     ا  است كه با عوبارض گتوترده  كنندهاختلال شايع و ناتبان افتردگي،

(Kessler & Bromet ،)1023       و پيامدها  ناشي از آن بوه از بوين رفوتن بهزيتوتي شخصوي بيمواران )

 يابد )مبر و گارلنود شبد و به خانباده، اجتماع، روابط شخصي و نظام سلامت روان گتترش ميمحدود نمي

(Moore, & Garland ،)1003ا  دارد. تأثيرگ ار بر اين بيمار ، اهميت ويژه عبامل رو شناسايي(. ازاين

است )نيبمن  خشم افتردگي، هيجان با مرتبط شناختيروان ها سازه از دهند كه يکيها نشان ميپژوهش

(Newman ،و همکاران )ايون هيجوان را تجربوه    (، و سي تا چهل درصد افراد مبتلا به افتوردگي،  1006

يك احتاا  ، بهخشم از لحاظ مفهبمي (.1023(، Abi-Habib & Luytenحبيب و لبيتن )كنند )ابيمي

تبانود بوا احتاسوات    به يك شخص يا مبقعيت تعريف شده است كه مي قب  اعتراض يا ناخشنبد  نتبت

(. 1020(،Colwell)ول )كوبل  دلخبر ، رنجش، غضب، غي ، خصبمت يا عصوباني شودن متورادف باشود    

و  عضولاني دانود كوه بوا تونش     زيتوتي موي  و    خشم را حالتي روانوي ( Spielberger( )2333) اسهيلبرگر

 ( معتقدند كوه تجربوه  1005( و همکاران )Cheng) چنگبرانگيختگي دستگاه عصبي خبدكار همراه است. 

 شوبند. شوباهد  موي  ب محتو  شوناختي منوابع اسوترا روان   تورين شايع آن، از پيامدها  نامطلب  و خشم

 از بوا تر   سطبح معنادار يبربه گروه عاد به  نتبت افترده، بيماران كه كنندپژوهشي بتيار  تأييد مي

(. در واقوع،  1003( و همکواران،  Hull؛ هوال ) 1003(، Buschكنند )ببش )تجربه مي را خصبمت و خشم

اختلا ت خلقي و اضوطرابي توأثير منفوي برجوا     خشم مزمن و متتمر، بر چگبنگي سير و نيز برايند درمان 

انجامد و باعث عبد بيمار  و از دست رفتن گ ارد به استمرار يا وخامت علايم افتردگي و اضطرابي ميمي

؛ برنبام 2333(، McElroy؛ مك الرو  )1003( و همکاران، Erwinشبد )اروين )دستاوردها  درمان مي

(Berenbaum ،و همکاران )تور نقوش   رو شناخت دقيو  (. ازاين2330نيا و مقدسي،نقل از ديباج، به 1003

 ويژه افتردگي، به درمان مؤثرتر آنها خباهد انجاميد.ها  رواني، بهخشم در بيمار 

گردد و زمينه احتاا فقدان و پوبچي  شبد كه فرد دچار ناكامي مييبركلي خشم معمب ً زماني تجربه ميبه

(؛ و يکوي  1005( و همکاران، Chengكند )چنگ )يجاد افتردگي هتتند را فراهم ميكه از مهمترين عبامل در ا

از عبامل مهم تأثيرگ ار در ادراك افراد از ناكامي و فقدان مبضبعات خوبد، باورهوا  دينوي و مو هبي آنهاسوت      

 يكوه نوبع   اردد ا  وجووبد العوادهرو  خوار نيبه خدا،  مانيدر ا(. 1005(، Worthington)اورت و ورثينگتبن )

حال بوه عقيوده   . بااينكنديم كمك يزندگ ها يسخت لمدر تحبه او و  بخشديم نيقدرت معنب  به انتان متد

(، آنچه بايد مهم تلقي گردد و بر آن تمركز شبد، نوبع برداشوت و   2330، به نقل از: پبررضائيان، 2336) پارگامنت
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اين فقدان مبضبعات مبرد علاقوه ممکون اسوت بوه مبضوبعات      تعريفي است كه افراد از م هب و از خدا دارند. 

ويژه خداوند متعال نيز گتترش يابد. اينکه اين فقدان يا تبعات آن واقعوي باشود يوا سواخته و پرداختوه      معنب ، به

انتان، وابتته به شناخت فرد از اصل واقعيت است. هرچند مبضبعات معنب  مانند ساير مبضبعات مبرد علاقوه  

ساز  و تحريف مصبن نيتتند، اما گاهي منابع مرببط به آنها نيز به برداشت دوگانه يا چندگانوه در   هنيانتان از 

بزرگي، زيرچاپ(. برا  مثال، بوه تعبيور برخوي )ماننود: ايزوتتوب      برابر برداشت يگانه و تبحيد  دخالت دارند )جان

(Toshihiko Izutsu ،)2336  ، دو سويما   قورآن كوريم   در ، خداونود ((2332؛ به نقل از خاكتار  و ختورو 

 سويما  دو اين مؤمن، عقل متقي برا  البته. اندگرفته قرار يکديگر مقابل نبعيبه كه دهدمي نشان خبد از متفاوت

 ايون  از يکوي  در. رسندمي نظرمتضاد به  دو اين معمبلي، عقل برا  ولي نيتت؛ خدا  يگانه جانب دو جز چيز 

. دهود نشان مي آمرزنده و بخشنده و نامتناهي، و رحمت محبت خدا  پايان،بي خباهنيكرا  خبد خداوند سيما، دو

 و( شوديدالعقا  )كيفور  سوخت  داور ، روز در نشودني نورم  داور گيور، سوخت  خداوند خبد را خدا  ديگر، جايي در

ايون برداشوت دوگانوه و    . آورددرموي  پوا   از را او آيود،  فرود كه بر هر و  غضب كه كندمعرفي مي كنندهتلافي

و همکواران   پورزور شوبد.  هوا  غلوط دربواره خداونود موي     گير  تصبرات يا پندارهغيرتبحيد  گاهي باعث شکل

تصوبر  ... و راهنموا  حموايتگر،  مهربوان،  خداونود را  دارند، از خداوند مثبت تصبر  افراد ( معتقدند: زماني كه2331)

 خداونود  از منفوي  افوراد تصوبر    وقتي كه است حالي در اين باشد. داشته دهيآرامش نقش تباندمي كه كنندمي

آنهوا   شوبد موي  باعوث  كنند كهمي تصبر... و نامهربان كننده،تنبيه نظير يردكننده، منفي اصطلاحات او را با دارند،

كوه   دريافتنود  تحقيقي ( نيز در1001همکاران ) و (Phillips) فيليهسكنند.  تجربه را منفي خل  و تنفر نبميد ،

 اضوطرا   و هوراا  دچوار  گيرنود، موي  نظور  در( منفوي  تصبر) متقاضي و گيرسخت را يردكننده، خدا افراد وقتي

اينکه چرا برخي تصبير  هني غلطي را از خداوند در  هون   .يابدآنها كاهش مي رواني سلامت تدري به و شبندمي

كنند، به سطت تحبل رواني و  رابطه خبد با او تنظيم مي پرورانند و براساا همان تصبر، كاركرد  برا  خدا ومي

 معنب  آنها مرببط است )جان بزرگي، زيرچاپ(.

ترين عباملي اسوت  عنبان هتته اصلي معنبيت، از مهمرسد سطت باورها  ديني و م هبي افراد، بهنظر ميبه

زا، پاسخ دهد و برحتوب  ها  اساسي انتان درباره هدف و معنا  زندگي و رويدادها  آسيبتباند به سؤالكه مي

 غورو  و  بزرگيجان(. از نظر 2331مکاران، گتيختگي او بينجامد )دلجب و هيافتگي يا ازهماين پاسخ، به وحدت

خلوبص و   زانيو ارزش )م  انتان را دارا  اعمال اراد ن،ياست كه در چارچب  د ينظام خداسب تِيمعنب( 2335)

عنوبان  بوه  كند وميو تقر (  يبخشيو معاد( و هدف )تعال َهدف(، معنا )در رابطه ببدن عمل با مبد زمينه تياولب

 گيورد خبش تحبل است و تحت تأثير تحبل شناختي و تحبل رواني و اجتماعي قرار مي يك ساخت، همباره دست

 . در اين پژوهش، همين تعريف از معنبيت مدنظر قرار گرفته است.(2335 ، و غرو ي)جان بزرگ
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( به هفت الگب  مختلف بورا  تحوبل ديون دسوت يافتوه، كوه يکوي از        Worthington( )2333ورثينگتبن )

ايموان  »(، 2330، بوه نقول از مظواهر  و همکواران،     2336)از نظر فواولر  ( است. 2336) فاولرالگب  ترين آنها، مهم

 ،ايمان اوليوه  و شامل افتداتفا  ميكلبرگ در مراحل شبيه مراحل رشد شناختي پياژه و رشد اخلاقي « م هبيِ فرد 

يموان  ا ،يافتوه/ بازتوابي  ايموان فرديوت   ،ايمان تركيبوي/ قورارداد    ،ا / لفظيايمان اسطبره ،ايمان شهبد / فرافکن

 (.2330باشد )مظاهر  و همکاران، مي شده(ايمان مطل  )جهانيو پيبند  

( نيز معتقد است كه درك انتان از معنبيت، همانند بتيار  از مفاهيم ديگر تحوت توأثير   Genia( )2336جينيا )

كنود. در  تحبل روانوي و معنوب  را معرفوي موي       اساا، در نظريه خبد، پن  مرحلهسطبح تحبل رواني اوست. براين

اند و به يبر سحرآميز  خوبد را  ها  انتاني برا  خدا قائلنام دارد، افراد ويژگي« بيندين خبدميان»مرحله اول كه 

نوام دارد، افوراد از   « نگور ديون جزموي  »كنند. در مرحلوه دوم كوه   ساز  ميبا مبجبد  كه قادر مطل  است، همتان

ترسند و تمايل دارنود كوه خوبد را بوا دسوتبرات و نمادهوا  مو هبي همنوبا كننود.          ديگران و خدا ميمأيبا كردن 

هوا در  سواز  ارزش كنند و همين احتاا گناه، مانع درونوي حال از رفتار و از خشم خبد شديداً احتاا گناه مياينبا

دهوي مجودد   بررسي باورها  قبلي، سوازمان نام دارد، نقد و « دين برزخي يا گ ار »شبد. در مرحله سبم كه آنها مي

آيد. در ايون مرحلوه، اگور افوراد     وجبد ميها  معنب ، تعصب و اتکا بر وجدان شخصي، در افراد به ها و انديشهارزش

كننود و بوه مراحول بوا تر خباهنود رسويد. در       سلامت از اين مرحله عببر ميبتبانند به هبيت م هبي خبد برسند، به 

نام دارد، تعهود بوه ديون انتخوابي خوبد، معنوادهي و هدفمنود ، و تکامول         « يافتهدين بازساخت»كه مرحله چهارم 

راحتوي  كند كوه بتبانود تنوبع مو هبي افوراد را بوه      براساا دين انتخابي خبد وجبد دارد و فرد اين ظرفيت را پيدا مي

ديودگي او از نظور   ، اما امکان آسيبتحمل كند. در اين مرحله، هرچند ممکن است فرد در سلامت رواني كامل نباشد

نام دارد، فرد برا  دستيابي بوه خوببي و حقيقوت، از خوبد     « دين متعالي»شناختي كم است. در مرحله پنجم كه روان

ها  جهاني است. در مرحله پنجم، فرد به يبر معمبل مصوبنيت كوافي دارد؛ هرچنود كوه     فارغ شده و خباهان آرمان

 (.2336او اساسي است )جنيا،  نياز به مراقبه م هبي در

شناسي مؤمنان سوازگار اسوت. بورا  مثوال،     ها در منابع ديني درباره ريختمراحل يادشده تا حد  با برخي تبصيف

( و ويژگوي هريوك از ايون    131البلاغوه، خطبوه   گبيد )نه از مراتب عبادت سخن مي البلاغهنهجدر  اميرمؤمنان علي

بيشوتر  « عبادت تاجرانوه »حد  يادآور هريك از مراحل تحبل رواني و معنب  است؛ مثلاً  كنندگان، تا ها  عبادتريخت

يوا از رو   « عبوادت مضوطربانه  »كننده مثبت بهشت مبتني است كه با مرحله اول سوازگار اسوت.   يلبي و تقبيتبر ل ت

يا آزادگان، بوه مراحول چهوار    « عبادت احرار»كنند، سازگار است و ترا با مرحله دوم كه افراد از ترا جهنم عبادت مي

 بزرگي، زيرچاپ(.و پن ، يعني دين يا ايمان متعالي كه بر شناخت و شکر مبتني است، نزديك است )جان

شوناختي  هوا  معنوب  و روان  ( معتقد است كه هريك از سطبح تحبل روانوي و معنوب ، ويژگوي     2336) جينيا

دهنود  ها نيز نشان موي لامت روان بيشتر  برخبردارند. پژوهشمخصبص به خبد دارند و افراد در سطبح با تر، از س
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(. در 2330بزرگوي و همکواران،   كه سطت تحبل رواني و معنب  با تر افراد، با سلامت روانِ بيشتر ارتباط دارد )جوان  

سوب  تعهود معنوب  پختوه دوران     بوين دوران كوبدكي بوه   شرايط آرماني، دين و ايمان شخص از مرحلوه خبدميوان  

ها  عايفي ممکن است مبجب تبقف تحبل شبند و شکل ناسوالم و مخربوي   يابد؛ اما تعارضسالي تحبل ميبزرگ

 (.2333بزرگي، گير  بازخبردها  ديني فرد مؤثر باشند )جاناز تحبل ديني را ايجاد كنند كه در شکل

زا  آن دارنود، ايون   ا  آسيببا تبجه به تأثير  كه سطت باورها  معنب  افراد در معنادهي به زندگي و رويداده

پژوهش در پي آزمبن اين متلله است كه رابطه سطت تحبل رواني و معنوب ، خشوم و افتوردگي چگبنوه اسوت و       

ا  كوه افوراد   ويوژه در جامعوه  خشم و تحبل رواني و معنب  چگبنه بر افتردگي تأثير دارند. اگر رابطه اين متغيرها، به 

شوناختي بوا   خببي تبيين شبد، ممکون اسوت موداخلات روان   كنند، بهتنظيم مي آن با باورها  م هبي زندگي خبد را

شوناختي،  هوا  روان تبجه به اين متغيرها روشني و اثربخشي متفاوتي داشته باشد و تبيوين فرهنگوي و دينوي پديوده    

 ها  صرفاً علمي مبتني بر ترجمه متبن غيرفرهنگي ايفا كند.تر از تبييننقشي مهم

 روش تحقيق

اين پژوهش به منظبر بررسي نقش خشم و تحبل رواني و معنب  در بروز و گتوترش افتوردگي، از روش    در 

همبتتگي استفاده شده است. جامعه آمار  اين پژوهش، شامل دانشوجبيان دانشوگاه تربيوت مودرا اسوت.      

تردگي، خشوم  ها  افنامهگير  در دسترا انتخا  شدند و به تکميل پرسشتعداد دويتت نفر به شيبه نمبنه

 211هوا  نواقص، تعوداد    ناموه و سطت تحبل رواني و معنب  پرداختند. در نهايت پس از كنار گ اشتن پرسش 

هوا، بوه بررسوي نقوش خشوم و سوطبح       نامهشده از پرسشنامه به دست آمد كه با بررسي نتاي  حاصلپرسش

 تحبل رواني و معنب  در بروز و گتترش افتردگي پرداخته شد.

 پژوهشابزارهاي 

، 2336) (Siegel) گليسو  لهيوسو است كه بوه  يالؤس سيآزمبن  ك، ياايمق : اين(MAIخشم چندبعد  ) اايمق

عود خشوم   پون  بُ  ،آزمبناين ها  است. سؤال شده خشم ساخته سنجش ( برا 2330به نقل از: بشارت و همکاران، 

 پون  هوا   را در انودازه  يو خشم درون يروني، نگرش خصمانه، خشم بزيانگخشم ها تي، مبقعيختگيانگشامل خشم

در تبضويت بيشوتر ايون ابعواد،     . سونجد ي( مو درسوت  نادرست( تا نمره پن  )كاملاً )كاملاً كياز نمره  کرتيل ا درجه

انگيختگي به يك وضعيت هيجاني و زيتتي يا احتاا هيجاني دروني كه با تونش عضولاني و برانگيختگوي     خشم

انود از:  انگيوز نيوز عبوارت   ها  خشوم شبد. مبقعيتريز همراه است، ايلا  ميسيتتم خبدمختار و فعاليت غدد درون

هوا  آزاردهنوده يوا    عنوبان مبقعيوت  ها بوه ادراك دامنه وسيعي از مبقعيتها  فرد  در آمادگي يا گرايش به تفاوت
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انگيختگوي نگورش خصومانه بوه نگورش      ها با تشوديد خشوم  گبنه مبقعيتكننده، و تمايل به پاسخ دادن به اينناكام

كلاموي يوا   دهد. خشم بيروني به بيوان  سب  رفتار پرخاشگرانه سب  ميپرخاشگرانه شديد  اشاره دارد كه فرد را به 

گوردد و خشوم   به اشخاص يا اشويا  محويط پيراموبن موي     كند كه شامل ابراز خشم نتبتفيزيکي خشم اشاره مي

 دهد.گير  بيان خشم به درون شخص اشاره دارد كه از تجربه خشم بدون بيان آن خبر ميدروني به جهت

، 2336 گل،ياست )سو  شده تأييد يها  خارجپژوهش در، خشم چندبعد  اايمق يسنجروان ها يژگيو

از  كيو هر هوا  پرسوش  آلفوا  كرونبواخ   اايو مق نيو ا ي(. در فرم فارس2330به نقل از: بشارت و همکاران، 

محاسبه  30/0، 31/0، 13/0، 33/0، 33/0 بيترتبه ،انياز دانشجب نفر  230نمبنه  كيها در مبرد اايمقريز

در  يادشده، ةنفر از نمبن 16ها  نمره نيبي همبتتگ بيخب  آزمبن است. ضرا يدرون يكه نشانه همتان شد

 10/0، زيو انگهوا  خشوم  تيبرا  مبقع 31/0 ي،ختگيانگبرا  خشم 65/0ترتيب به دو نببت با فاصله دو هفته

 اعتبوار  ةنشوان  محاسوبه شود كوه   برا  خشم درونوي   31/0ي، و رونبيخشم  برا  36/0، نگرش خصمانه برا 

خشوم چندبعود  براسواا داور  شوش نفور از       اايمقيي محتبا يياست. روا اايبخش مقتيرضا ييبازآزما

 ،يختگو يانگخشوم  هوا  اايو از مق كيو تباف  كندال برا  هر بيو ضرا ي شدهبررس يشناسانرو متخصصان

، و 35/0، 11/0، 31/0، 32/0 بيو ترتبه يو خشم درون يرونيخشم ب نگرش خصمانه، ز،يانگخشم ها تيمبقع

و  بشوارت در پوژوهش   ،خشوم چندبعود    اايو ( مقي)افتراقو  يصيگرا و تشخهم يي. رواگرديدمحاسبه  33/0

 شده است.محاسبه و تأييد  هايآزمبدن در مبرد( 2330همکاران )

تبسوط   2363شدت افتوردگي در سوال    نامه برا  سنجشاين پرسش (:BDI) نامه افسردگي بكپرسش

ا  و هور مواده نموره    اسوت ماده  12 شامل قرار گرفت. اين مقيااتجديدنظر  مبرد 2331سال  تدوين شد و در بك

بازآزموايي آن از  اعتبوار  سنجد. نامه يکي از علائم افتردگي را مياين پرسش هريك از مباد گيرد.مي سهبين صفر تا 

، ، بوه نقول از: رجبوي و يزدخباسوتي    2336) مبسوب  و  كاويواني گزارش شده است.  36/0 با ميانگين 36/0تا  13/0

همبتوتگي آن بوا ويورايش اول    ، و 11/0ضوريب بازآزموايي آن را   ، 31/0ناموه را  پرسوش  ضريب آلفا  اين (2333

 اند.هكرد گزارش 33/0 نامه افتردگي بك راپرسش

شوناختي كوه   نامه براساا معيارهوا  بواليني مراجعوان روان   اين پرسش نامه تحول رواني ـ معنوي:پرسش

( بوا  2331، بوه نقول از: دلجوب و همکواران،     2332) جوان بزرگوي  ( آن را گزارش كورده اسوت، تبسوط    2335) جينيا

گير  فرهنگي و ديني و كه به برخي از آنها اشاره شد و تهيه شده است. اين ابزار پانزده مواده دارد و هور مواده      جهت

( جهوت  2331و همکواران )  دلجوب بو  اسوت.   منطجينيوا  آن پن  گزينه دارد كه با پن  مرحله تحبل رواني و معنب   

دانشجب  مؤنث اجرا كردند و آلفا  كرونبواخ   312بررسي همتاني دروني اين مقياا در جمعيت ايراني، آن را رو  

 به دست آوردند. 33/0نامه را اين پرسش
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 هايافته

سوال بوا    25/11بنوه  دهد كه ميوانگين سوني دانشوجبيان گوروه نم    شناختي اين پژوهش نشان ميها  جمعيتداده

 51درصود دانشوجبيان مورد و     13سال اسوت. در ايون گوروه،     33تا  11و گتتره سني آنها  66/3انحراف استاندارد 

ارشد و نزديك به چهل درصود آنهوا در   اند و حدود شصت درصد دانشجبيان در مقطع كارشناسي درصد آنها زن ببده

 اند.مقطع دكتر  به تحصيل اشتغال داشته

ببده اسوت. همچنوين    15/3با انحراف معيار  31/3بر اين، ميانگين افتردگي در دانشجبيان مبرد مطالعه،  افزون

درصد آنها افتردگي خفيف تا متبسوط،   1/11اند؛ درصد دانشجبيان بدون افتردگي يا با افتردگي خفيف ببده 1/61

 اردستاندا افنحرو ا ميانگيناشوتند.  درصود افتوردگي شوديد د    3/2درصد آنها افتردگي متبسوط توا شوديد و     6/22

 .ستا هشدداده  ن( نشا2) ولجددر  ،مطالعه ردبوم  متغيرها
 ميانگين و انحراف استاندارد افسردگي، خشم و تحول رواني ـ معنوي در دانشجويان .3ل جدو

 بيشترين مقدار كمترين مقدار انحراف استاندارد ميانگين متغير

 5/13 5/5 20/3 17/3 افسردگي

 23/1 37/3 01/5 11/1 خشم

 5/335 5/351 37/31 27/313 تحول رواني ـ معنوي

منظبر بررسي نقش خشم و تحبل رواني و معنب  در بروز و گتترش افتوردگي، از ضوريب همبتوتگي پيرسوبن،     به

برا  بررسي معنادار  آنها استفاده شود. بورا  بررسوي همبتوتگي هريوك از       Fو  tها  معادله رگرسيبن، و آزمبن

متغيرها  خشم و تحبل رواني و معنب  با افتردگي و با يکديگر، از ضرايب همبتوتگي پيرسوبن اسوتفاده شود كوه      

 ( آورده شده است.1نتاي  حاصل از آن در جدول )
 يگو افسرد يمعنوي ـ خشم، تحول روان نيب يهمبستگ .7جدول 

 خشم تحول رواني ـ معنوي افسردگي متغير

 113/5** -171/5** 3 افسردگي

 -711/5** 3 -171/5** معنوي -تحول رواني 

 3 -711/5** 113/5** خشم

**P<0/001 

دهود  ( نشان داده شده، همبتتگي بين افتردگي و خشم، مثبت و معنادار است و نشان موي 1يبركه در جدول )همان

دانشجبيان بيشتر باشد، خشم آنها نيز بيشتر است. همچنين همبتتگي بين افتوردگي و تحوبل    كه هرچه افتردگي

رواني و معنب ، منفي و معنادار است و بدين معناست كه هرچه افتردگي دانشجبيان بيشتر باشود، تحوبل روانوي و       

دهود  دار است و نشوان موي  معنب  در آنها كمتر است. همبتتگي بين تحبل رواني و معنب  و خشم نيز منفي و معنا 

 چه تحبل رواني و معنب  دانشجبيان با تر باشد، خشم آنها كمتر است.كه هر
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ها  خشم نيز از همبتتگي پيرسبن اسوتفاده شوده   افزون بر اين، برا  بررسي همبتتگي بين افتردگي و مؤلفه

 ( نشان داده شده است.3و نتاي  آن در جدول )
 يخشم و افسردگ ياهمولفه نيب يهمبستگ .1جدول 

 متغير
خشم 

 دروني

خشم 

 بيروني

نگرش 

 خصمانه

برانگيختگي 

 خشم

هاي دامنه موقعيت

 انگيزخشم

 512/5 011/5* 115/5* 301/5 033/5* افسردگي

 -531/5 -110/5* -735/5* -500/5 -713/5* تحول رواني ـ معنوي

درونوي، نگورش خصومانه و برانگيختگوي     ها  خشوم  ( نشان داده شده است، مؤلفه3يبركه در جدول )همان

خشم با افتردگي، همبتتگي مثبت معنادار دارند؛ به اين معنا كوه هرچوه خشوم درونوي، نگورش خصومانه و       

هوا   برانگيختگي خشم بيشتر باشد، افتردگي نيز بيشتر است؛ اما دو مؤلفه خشوم بيرونوي و دامنوه مبقعيوت    

 ند.انگيز، با افتردگي همبتتگي معنادار ندارخشم

تر نقوش خشوم و تحوبل    گام برا  تعيين دقي بهعلاوه بر همبتتگي پيرسبن، از رگرسيبن چندگانه و روش گام

بيني افتردگي استفاده شد كه نتواي  حاصول از آن در قالوب ضورايب رگرسويبني و معادلوه       رواني و معنب  در پيش 

 ( آورده شده است.5( و )1ها  )رگرسيبني در جدول
 يريمتغچند يخط ونيرگرس خلاصه مدل .1جدول 

 يمعنوي ـ خشم و تحول روان يرهايبا استفاده از متغ يافسردگ ينبيشيپ يالگو افتني يبرا

 سطح معناداري βمقدار ضريب  bمقدار ضريب  متغير

 5553/5 131/5 533/1 خشم

 553/5 -773/5 -330/1 تحول رواني ـ معنوي

 553/5 - 115/1 مقدار ثابت

 افسردگي =  115/1+  533/1خشم  - 330/1تحول رواني ـ معنوي 

 يريچندمتغضرايب همبستگي  .0جدول 

 يمعنوي ـ خشم و تحول روان يرهايبا استفاده از متغ يافسردگ ينبيشيپ يالگو افتني يبرا

F 𝑅𝑎𝑑𝑗 سطح معناداري
2  𝑅2 R 

5553/5 351/72 713/5 703/5 053/5 

بوا ضوريب همبتوتگي     002/0جدول با ، خشم و تحبل رواني و معنب  در سطت معنوادار    ها  دو براساا يافته

توبان افتوردگي دانشوجبيان را براسواا     كنند. بنابراين موي از واريانس افتردگي را تبيين مي 2/11/0، مقدار 502/0

 بيني كرد.شده، از رو  خشم و سطت تحبل رواني و معنب  آنها پيشمعادله ارائه
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 گيريتيجهبحث و ن

هدف از اين پژوهش، بررسي نقش خشم و تحبل رواني و معنوب  در بوروز و گتوترش افتوردگي، و آزموبن ايون         

فرضيه ببد كه نقش خشم و تحبل رواني و معنب  در بروز و گتوترش افتوردگي چگبنوه اسوت. بودين منظوبر بوا         

يبركوه در  گام، رابطه بين اين متغيرها بررسي شود. هموان  بهگام چندگانه واستفاده از همبتتگي پيرسبن و رگرسيبن 

بين خشوم و   502/0همبتتگي  002/0بخش قبل نشان داده شد، نتاي  اين بررسي نشان داد كه در سطت معنادار  

تحبل رواني و معنب  با افتردگي وجبد دارد. به عبارت ديگر، خشم و تحبل رواني و معنوب  تبانوايي تبيوين مقودار       

شوده، از رو   تبان افتردگي دانشجبيان را براسواا معادلوه ارائوه   از واريانس افتردگي را دارند. بنابراين مي 2/11/0

 بيني كرد.خشم و سطت تحبل رواني و معنب  آنها پيش

افزون بر اين، بررسي همبتتگي هريك از متغيرها  خشم و تحبل رواني و معنب  بوا افتوردگي نشوان داد     

گي و خشم، همبتتگي مثبت معنادار وجبد دارد؛ به اين معنا كه هرچه نمره افتوردگي دانشوجبيان   كه بين افترد

اند و هرچه نمره افتردگي آنها كمتر باشد، در متغيور خشوم   بيشتر باشد، در متغير خشم نيز نمره با تر كتب كرده

عنوب ، همبتوتگي منفوي معنوادار     اند. همچنين بين افتردگي و تحبل رواني و م  نيز نمره كمتر  به دست آورده

تور اسوت، نموره افتوردگي بوا تر دارنود و       وجبد دارد و دانشجبياني كه سطت تحبل رواني و معنب  آنان پوايين  

انود. و در  شان با تر است، نمره افتوردگي كمتور  بوه دسوت آورده    دانشجبياني كه سطت تحبل رواني و معنب  

ز همبتتگي منفي معنادار وجبد دارد؛ به اين معنا كوه هرچوه سوطت    نهايت، بين خشم و تحبل رواني و معنب  ني 

تر است و هرچه سطت تحبل رواني و معنوب  آنهوا     تحبل رواني و معنب  افراد با تر باشد، نمره خشم آنان پايين 

 شبد.تر باشد، نمره خشم آنها با تر است. در ادامه به تبيين هريك از اين نتاي  پرداخته ميپايين

ها  پژوهشي نشان داد كه همبتتگي مثبت معنادار  بين افتردگي و خشم وجوبد  يبركه بيان شد، يافتههمان

 معنوادار  يوبر بوه  گوروه عواد   بوه  نتبت افترده بيماران دهندپژوهشي پيشين كه نشان مي دارد. اين يافته با شباهد

؛ 2333( و همکواران،  Rileyريلوي )  ؛1003( ، Buschكنند )ببش )تجربه مي را خصبمت و خشم از با تر  سطبح

و همکواران   مبسوب  پژوهشوگراني همچوبن    ،در ايون زمينوه  (، همخوباني دارد.  2333( و همکاران، Mairoمايرو )

، (Hinduja & Patchin( )1020) پواتچين و  هينودوجا (؛ 1020) (Kerr & Capaldi) كاپالود  و  كور (؛ 1021)

 متوتقيم بوا  ارتبواط  سولامت روان، و   معنوادار  بوا   همبتتگي منفوي  ،كه پرخاشگر ، خشم و خصبمت نشان دادند

انود كوه خشوم و    گرفتوه در زمينوه خشوم نشوان داده    همچنين مطالعوات صوبرت   خبدكشي و افکار خبدكشي دارند.

(، شخصويت  1001(، Smith & Boesk) خصبمت، اگرچه با متغيرها  گبناگبن نظير جنتيت )اسميت و ببئتوك 

( و همکواران،  Brackettها  اجتمواعي و فرهنگوي افوراد )براكوت )    ( و ويژگي1006ان، ( و همکارMaddi)مد  )

كوه خشوم و خصوبمت،    گ ارد؛ چنوان ( در ارتباط است، اما با هر كيفيتي بر سلامت جتم و روان افراد تأثير مي1001
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عبارتي، خشوم  ( و به1006(، Julkunenكند )جالکبنن)بيني ميكيفيت پايين زندگي و اختلا ت روان و تني را پيش 

 (.2331آرا و سديدپبر، برد )صفسطت سلامت روان افراد را تحليل مي

ها  بيشتر دربارة رابطه بين خشم و افتردگي در پوژوهش حاضور، همبتوتگي ابعواد مختلوف خشوم بوا        در تحليل

بوا افتوردگي همبتوتگي    برانگيختگي، نگرش خصمانه و خشم دروني افتردگي انجام شد كه نتاي  نشان داد، بعد خشم

ي، با افتوردگي مشواهده نشود. ايون     رونيخشم بو  زيانگخشم ها تيمبقعمثبت معنادار دارند و همبتتگي معنادار  بين 

(، نشوان  2336( و همکواران ) Fava) فواوا ها، پژوهشي پيشين همخباني دارد. در يکي از اين پژوهش ها نتيجه با يافته

نگورش خصومانه و    انگيوز، ها  خشمبعد دامنه مبقعيت )شامل بعد برانگيختگي خشم، خشم مختلف ابعاد كه بين اندداده

( و همکواران  Hull) هوال و افتردگي همبتتگي مثبت معنوادار وجوبد دارد. افوزون بور ايون، در مطالعوه        خشم دروني(

طه آن با خشم درونوي گوزارش   ( تجربه خشم و بروز آن با افتردگي رابطه مثبت دارد كه بيشترين و پايدارترين راب1003)

شده است. در يکي ديگر از مطالعات نيز نشان داده شد كه خشم بيروني به يبر مثبت با افتوردگي ارتبواط دارد )تبمواا    

 (.2330(، به نقل از بشارت و همکاران، Thomas & Atakan( ،)2333و آتاكان )

هوا در كنوار   ها و دشوبار  تيار  معتقدند كه تعارضتحليلگر بها و متخصصان روانها، نظريهدر تبيين اين يافته

تحليلگور ،  هوا  روان (. بيشوتر نظريوه  1003آمدن با خشم، نقش محبر  در بروز و پايدار  افتردگي دارد )ببش، 

، تعريوف كورده و   «شوبد احتاسات گناه و خشمي كه تجربه شده، ولوي بيوان نموي   »يافته به درون را به خشم جهت

(. 2311( و همکواران،  Whiteشوده هموراه اسوت )وايوت )    گي و احتاا استرا با خشم درونياند كه افتردمدعي

هوا  برانگيزاننوده   دهند، تمايل دارند افکار و خايرات مرببط به مبقعيوت افراد  كه خشم خبد را به درون جهت مي

 نيووبمن(. 2333، (Spielbergerخشووم را انکووار كننوود و احتاسووات خشووم خووبد را نيووز نفووي نماينوود )اسووهيلبرگر ) 

(Newman( و همکاران )1006) ها  مرتبط با خشوم اسوت   ترين تجربهاند كه افتردگي يکي از برجتتهبيان كرده

( نشان دادند كوه خشوم   2330) مقدسينو  نياديباجهمچنين  .تباند اثر خشمي باشد كه به درون برگشته استكه مي

 كننده افتردگي است.بينيدروني بهترين پيش

ها  اين پژوهش، همبتتگي منفي و معنادار بين افتردگي و تحبل رواني و معنب  ببد. بوه   ديگر يافتهاز 

تر، و هرچه نمره افتردگي اين معنا كه هرچه نمره افتردگي فرد  با تر باشد، تحبل رواني و معنب  او پايين 

دهنود كوه   ها نشوان موي  يشتر پژوهشگير  بتر باشد، تحبل رواني و معنب  او با تر است. نتيجه فرد  پايين

هوا  افتوردگي و ارتقوا  بهزيتوتي روانوي      ها  معنبيت، در كاهش نشانهبتيار  از مظاهر م هبي و مؤلفه

جان ( نتاي  پژوهش حاضر نيز با آنها همخباني دارد. برا  مثال، 1006(، Cornahعمبمي مؤثر است )كبرنا )

( نشان دادند كه سطت ايمان و تحبل رواني و معنب  با تر افراد، بوا سولامت روان    2330و همکاران ) بزرگي

 افتوردگي  مقياا از با استفاده (Doolittle & Farrell( )1001) فارل و دولتيلبيشتر ارتباط دارد. همچنين 
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 كوه  رسويدند  نتيجوه  ايون  هبو  شهر  بيماران متيحي بين ديني در باورها  و معنب  اشتغال مقياا زانگ و

 ( و همکواران Sorajjakool) سوبراجاكبل اسوت.   تور پوايين  دارند، با يي معنبيت كه افراد  افتردگي سطت

 ايون  دارد. افتوردگي  نقش اساسوي در كواهش   معنبيت كه رسيدند نتيجه اين به خبد در پژوهش ( نيز1003)

  رسوبن و  كوب  موك  .اسوت  تور پوايين معنوب    افوراد  افتوردگي  سوطت  كوه  دريافتند همچنين پژوهشگران

(McCullough & Larson( )2333نيز نشان داده )  اند كه حضبر يافتن در مراسم م هبي، با سطبح پوايين

( Hodges) هواجز سا ن، كبدكان و افراد جوبان ارتبواط دارد. همچنوين افوزون بور ايون،       افتردگي در بزرگ

ها  دروني، باور به ماورا، و جامعوه معنوب ( را   زندگي، ارزش( چهار بعد از معنبيت )شامل معنادهي به 1001)

 كند و معتقد است كه هريك از اين ابعاد، رابطه خطي معکبسي با افتردگي دارند.معرفي مي

، بوه نقول از جوان بزرگوي و همکواران،      2330) جينيوا در تبيين اين يافته، براساا نظريه تحبل رواني و معنب   

تر، با اينکه ممکن است در ظاهر م هبي به نظر برسند و باورهوا   ل رواني و معنب ِ پايين ( افراد در سطت تحب2330

انود، و از  ثبوات شدت بوي بيني و درجات با   خشم و احتاا گناه، بهم هبي قب  داشته باشند، با تبجه به خبدميان

ن خشون و دقوت   جبينود. همچنوين فورام   هوا  عوايفي خوبد سوبد موي     ها  م هبي برا  نموايش آسويب  صحنه

كنود. بنوابراين، افوراد سوطبح پوايين      ناپ ير و از نظر عايفي منقبض موي گبنه، آنها را تبديل به فرد  انعطافوسباا

تر  دارند. همچنين افراد در سطبح تحوبل روانوي و معنوب  بوا تر، بوا        تحبل رواني و معنب ، سلامت رواني پايين 

يوافتگي روانوي بهتور، و بنوابراين از     پو ير  و وحودت  بد، از انعطواف تبجه به هدفمند ، معنادهي و تکامل معنب  خ

 (.2330سلامت روان بيشتر  برخبردارند )جان بزرگي و همکاران، 

البلاغوه،  گبيد و )نهو    و كه از مراتب عبادت سخن مي  البلاغهنهجدر  تبان به بيان اميرمؤمنان عليهمچنين مي

كنندگان در بيوان ايشوان، توا حود      ها  عبادتيبركه گفته شد، ويژگي هريك از ريخت( اشاره كرد. همان131خطبه 

كننده مثبوت بهشوت   يلبي و تقبيت، بيشتر بر ل ت«عبادت تاجرانه»يادآور هريك از مراحل تحبل رواني و معنب  است.  

ني است كه با مرحله اول سازگار است؛ هرچند در اينجا ريخت باليني يعنوي ناسوالم ايون افوراد معرفوي شوده اسوت.        مبت

عبوادت  »كننود، سوازگار اسوت.    يا از رو  ترا، با مرحله دوم كه افراد از ترا جهنم عبوادت موي  « عبادت مضطربانه»

متعالي كه مبتني بر شوناخت و شوکر اسوت، نزديوك اسوت      بر مراحل چهار و پن ، يعني دين يا ايمان « احرار يا آزادگان

بخش يوا تهديود بوه از دسوت دادن     اساا، يبيعي است كه از دست دادن مبضبعات ل تبزرگي، زير چاپ(. براين)جان

 آنها يا مجازات، چه واقعي و چه پندار ، ممکن است در شرايطي به حا ت افتردگي يا خشم منجر شبد.

( نيز معتقدند كه برخوي جباموع مو هبي، بوه يوبر فعوال يوا منفعول،         2333)  رسبنو  كب مكافزون بر اين، 

 هيول و  سويهبلد دهند و همين امر رو  بروز افتردگي و كنار آمدن با آن تأثير دارد. شمبل را ارتقا ميباورها  جهان

(Seyhold & Hill( )1002نيز نشان دادند كه برخي عبايف مثبت، مثل اميد، قناعت، ع )   ش ، و بخشوش و... كوه



05    ، 3133 زمستان، چهارمسال سيزدهم، شماره 

ها  عصوبي و سيتوتم   دهندهگيرند، با تأثيرگ ار  بر متير انتقالها  م هبي مبرد تأكيد و تشبي  قرار ميدر آمبزه

هوا   كنند. در كنار آن، برخي عبايف منفي، ماننود خشوم، تورا و... كوه در آموبزه     ايمني افراد، از آنها محافظت مي

ها  عصبي مثول نوبراپي نفورين و    دهندهشبند، بر آزادساز  برخي انتقالتقبيت مي م هبي به يبر متتقيم يا فعا نه

گ ارند و با افزايش فشار خبن و حمله قلبي، و تضعيف سيتتم ايمنوي، بوه كواهش سولامت روان     اندورفين تأثير مي

 (.1002شبند )سيهبلد و هيل، افراد منجر مي

 فوارل و  دولتيول انود. بورا  مثوال،    ظاهر به نتاي  متفاوتي رسويده  هايي نيز وجبد دارند كه درحال، پژوهشبااين

تأثير چنوداني در ميوزان افتوردگي    تنهايي ، بهكه شركت در مجالس م هبيكنند در پژوهش خبد عنبان مي( 1001)

 داشوتن  و نيوايش  برتور،  نيورو   بوه  بواور  كند،بلکه عاملي كه افراد سالم را از افراد افترده جدا مي است؛ افراد نداشته

بوين   ارتبواط  دربوارة  خوبد  پوژوهش  ( در1005( و همکواران ) Hills) هيلوز همچنين  .است ببده برتر نيرو  با رابطه

 كردنود مي اظهار خدا را به خبد خشم كه افراد  رسيدند، نتيجه اين به سرپايي بخش بيماران در معنبيت و درماندگي

 منفوي  صوبرت بوه  آنوان  زندگي كيفيت و ببدند ناراحتي و اضطرا  دچار دادند، بيشترمي قرار سؤال مبرد را خداوند يا

 .ببد گرفته قرار منفي مقابله اين تأثير تحت

ها،  زم است مجدداً به سطبح متفاوت تحوبل روانوي و معنوب  افوراد       دربارة تبيين اين ناهماهنگي در پژوهش

سب  تعهد معنوب  پختوه   بين دوران كبدكي بهخبدمياناشاره شبد. در شرايط آرماني، دين و ايمان شخص از مرحله 

ها  عايفي ممکن است مبجب تبقف تحوبل شوبد و شوکل ناسوالم و     يابد؛ اما تعارضسالي تحبل ميدوران بزرگ

(. در 2333گير  بازخبردها  ديني فرد مؤثر باشوند )جوان بزرگوي،    مخربي از تحبل ديني را ايجاد كنند كه در شکل

هايي در نبع باورها و رفتارها  م هبي )بورا  مثوال، شوركت در مراسوم مو هبي      ه نيز به تفاوتها  يادشدپژوهش

( اشاره شده اسوت كوه   1005به خدا )كامرون و شبت،  ، و ابراز خشم نتبت(1001، )دولتيل و فارل بدون باور عمي 

هوا باشود.   نوده در ايون پوژوهش   كندهنده سطبح تحبل رواني و معنب  متفاوت افراد شوركت  تباند به نبعي نشانمي

عنوبان يوك   م هب به همن پ يرش قايعانض ( نيز2332، به نقل از خاكتار  و خترو ، 2336) پارگامنتهمچنين 

هوا و  بينيم دريافوت بيم، ميشوقتي به افراد خيلي نزديك ميمعتقد است كه عامل مؤثر در رسيدن به سلامت رواني، 

م هب در  هن و دل خبد دارند كه برخوي از آنهوا يواريگر و مفيود، و برخوي      ا  از خص و چندگانهشها  مبرداشت

تبجهي به تفاوت سطبح تحبل معنب  افوراد سوبب   رسد كه همين بيبنابراين به نظر مي .ديگر نبميدكننده و مضرند

 ها  م كبر نتاي  متفاوتي را نشان دهند.شده است تا پژوهش

د همبتتگي منفي و معنادار بين خشم و تحبل رواني و معنوب  بوبد؛ بوه      ها  ديگر اين پژوهش، وجبيکي از يافته

تور اسوت و هرچوه سوطت تحوبل      اين معنا كه هرچه سطت تحبل رواني و معنب  افراد با تر باشد، نمره خشم آنها پايين 

ديگور كوه نشوان     هوا  ها  اين پژوهش با پوژوهش تر باشد، نمره خشم آنها با تر است. يافتهرواني و معنب  آنها پايين 
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( و همکواران،  Exlineبوه او دارنود )اكتولاين )   تر  با خدا و خشم كمتر  نتبت تر رابطه نزديكدهند افرادِ م هبيمي

(، .Everett L. Worthington, Jr( و از تمايل بيشتر  نيز بورا  بخشويدن برخبردارنود )اورت و ورثينگتوبن )    1022

 دارنود،  قورار  روانوي و معنوب      تحوبل  از پاييني سطبح در كه تقد است، افراد ( مع2336) جينيا(، همخباني دارد. 1005

را  خشم پنهواني كمتور    دارند، قرار رواني و معنب   تحبل از با تر  سطبح بيشترند و افراد  كه در پنهاني دارا  خشم

 كنند.مي تجربه خبد زندگي اصلي به مبضبعات نتبت

( در پژوهشي نشان داد كه اعتقادات م هبي و ابعاد آن با اضوطرا ، افتوردگي و پرخاشوگر     2331) نژاددبير 

و  باورهوا  مو هبي   بوين  ( نيوز نشوان دادنود كوه    2331) عوارفي و  پبرموبدت آمبزان دختر رابطه منفوي دارد.  دانش

 (Landau)  نود شوبد.  مي هكاست ميزان پرخاشگر  از دار ،دين افزايش با و دارد معکبا وجبد رابطه پرخاشگر 

  انوباع رفتارهوا   ييوبر قابول توبجه   بوه  يكوه شوركت در مراسوم مو هب     ديرسو  جهينت نيبه ا ي( در پژوهش1002)

 انيو ب زيو ن ( 1001( و همکاران )Dervic) كيدرو خصبص، اين در .دهديپرخاشگرانه را در مردان و زنان كاهش م

( و همکواران  Croucher) كبرشور موؤثر اسوت.    يپرخاشوگرانه و خبدكشو    دارند كه م هب در كاهش رفتارهايم

 .دهندمي نشان خبد از پرخاشگرانه كمتر رفتارها  م هبي افراد كه رسيدند نتيجه اين ( نيز به1021)

 سوازگار   بور ميوزان   دينوي  اعتقوادات  تأثير زمينه كه در دين شناسيمطالعات روان از در تبيين اين يافته، برخي

 در شوركت  و دينوي  اعتقوادات  داشوتن  آن است كوه  است، گبيا  پ يرفته مختلف انجام ها محيط و شرايط با افراد

 (.2330شوبد )سواماني و سوهرابي،    موي  و كنتورل پرخاشوگر    يوافتگي سازش در تتهيل سبب ها  م هبيفعاليت

 بوا  بهتور بتبانود   انتوان  كه شبدباعث مي تنهانه ( معتقد است كه م هب،Pargament( )2330) پارگامنتهمچنين 

 مهوار  راحتوي،  احتواا  اميود، آراموش، خبدشوکبفايي،    احتاا ايجاد در تباندمي بلکه آيد، زندگي كنار ها ناگبار 

 باشد. مؤثر مشکل حل و خدا به تکانه، نزديکي

 كواهش  در ينقوش مهمو   مراسم مو هبي كه شركت در  ( در پژوهش خبد نشان دادند2331و همکاران ) علب 

بوا شوركت در مراسوم    كننود كوه   آنها در تبيين اين يافته عنبان موي  .داردي معضل اجتماع كيعنبان به  پرخاشگر

آورد كوه  دست ميفرد قدرتي را به ،شبد و از اين نظراميد و احتاا و تتلط بر سرنبشت شخص فراهم مي، م هبي

تباند برا  آنهوايي كوه پرخاشوگرند و    ند  دارد و ميشناختي قدرتم. چنين عقايد  نتاي  روانكند ها مقابلهبا سختي

احتواا همبتوتگي و صوميميت     ،يوبر مشوترك  آرامش بياورد. انجام فرايض دينوي بوه   ،كنندثباتي مياحتاا بي

در برخبرد با مشوکلات   يابند وميآرامش رواني بيشتر   ،كند و افراد با مراجعه به متجدبيشتر  بين افراد ايجاد مي

 دهند.ندرت رفتارها  پرخاشگرانه از خبد بروز ميكنند و بهصبر و تحمل بيشتر  پيدا مي

نقوش   يدر بروز و گتترش افتردگ  معنبي و  تحبل روانسطبح خشم و دهد كه مرور نتاي  اين پژوهش نشان مي

 .گيرندقرار ويژه مبرد تبجه ي در روند درمان افتردگ ارگ عنبان عبامل تأثيرهبمؤثر  دارد و  زم است كه اين دو عامل 
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 هاي پژوهشمحدوديت

صوبرت   اطيو بوا احت  ديو پوژوهش با  نيا  ينتا ميتعم و ريپژوهش حاضر، تفت ها تيمحدود يبرخ ادآور يبا 

در  نيانجوام شود. بنوابرا    تربيت مدرا دانشگاه انيدانشجب تيجمع بر رو پژوهش حاضر  آنکه . نختترديگ

 زم  اطيو احت ديباي، نيبال تيجمع نيها و همچندانشگاه گريد انيدانشجب جملهاز ،هاگروهديگر به   ينتا ميتعم

ي شوناخت امر برقرار  اسنادها  علت نياست و ا يهمبتتگ نبع پژوهش حاضر از گر،ي. از سب  درديصبرت گ

انجوام   زيو حوبزه و ن  نيو در ا شوتر  يب هوا  پوژوهش  و لزوم تکرار سازديپژوهش را ناممکن م رها يمتغ نيب

همچنين عدم همکار  تعوداد   . سازديم آمده، ضرور دسترا برا  تأييد روابط به محبرمداخله ها پژوهش

 ها  اين پژوهش ببده است.نامه، از ديگر محدوديتاز دانشجبيان در تکميل پرسش
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 منابع
  ، تحقي  صبحي صالت، قم، هجرت.2121، البلاغهنهج

كننده منبع كنترل در رابطه بين خشم و افتردگي در بيماران مبوتلا بوه اخوتلال    نقش تعديل»، 2330و همکاران،  حمدعليبشارت، م

 .15و25، ص 1سال ششم، ش ، روانشناسي معاصر، «افتردگي اساسي

سـلامت و ، «دانشجبيانبيني سلامت عمبمي براساا تصبر مثبت و منفي از خدا در پيش»، 2331و همکاران،  پرزور، پرويز

 .33و30، ص 2هفدهم، ش  ، دورهمراقبت

 .13و16، ص 16و15، ش اصلاح و تربيت، «نقش دين در رواندرماني امروز جهان»، 2330پبررضائيان، مهد ، 

معتوادين  ا  ديندار  و رابطه آن با پرخاشگر  در معتادين به مباد مخدر، بررسي مقايته»، 2331 عارفي،و ضرغام  پبرمبدت، خاتبن

 .200و30، ص 2سال دوم، ش ، روانشناسي سلامت، «در حال ترك و افراد غيرمعتاد

، قوم  هاي فرهنگـي(درمانگري و مشاوره )اصول، فنون و مطابقتنهاي نوين روانظريه، 2335بزرگي، متعبد و سيدمحمد غرو ، جان

 و تهران، حبزه و دانشگاه و سمت.

مطالعـات اسـلام و ، «درموانگران مراجعوان مو هبي   « نوب  و مع   تحوبل روانوي  »ارزيوابي  »، 2330و همکاران،  بزرگي، متعبدجان

 .10و13، ص 3پنجم، ش  ، سالروانشناسي

 .دانشگاه و حبزه ، قم، پژوهشگاهخداسو درمانگريروان و مشاوره هايبرنامه و فنون: معنوي چندبعدي درمان، (زيرچاپ)متعبد،  بزرگي،جان

ها ها و ديـدگاهروانشناسـي: عرصـه، در: «ها  درمانگر  مبتني بر م هبدين در خلال تحبل و شيبه»، 2333بزرگي، متعبد، جان

 )مجمبعه مقا ت نکبداشت استاد دكتر دادستان(، تهران، سمت.

خودا؛ و تصوبر مثبوت و منفوي از او، و رابطوه آن بوا عوزت نفوس و سولامت روانوي           »، 2332خاكتار ، زهورا و زهوره ختورو ،    

 .33و33، ص 1، سال پنجم، ش روانشناسي و دين، «آمبزانشدان

رابطه اعتقادات ديني با ميزان اضطراب، افسردگي، پرخاشگري در دانـش آمـوزان دختـر پايـه اول مقطـع ، 2331، نژاد، مرجاندبير 

 ي.اسلام دانشگاه آزاد، اهباز، روانشناسي عمبمي، رشته نامه كارشناسي ارشدپايان، متوسطه شهرستان اميديه

مطالعـات ، «معنب  و احتاا تنهايي با اضطرا  وجبد  در دانشجبيانو   رابطه سطت تحبل رواني»، 2331و همکاران،  دلجب، زهرا

 .11و5، ص 23ش سال هفتم،  ،اسلام و روانشناسي

( و STAXI-2حالوت خشوم )  و    ناموه صوفت  هوا  پرسوش  بررسي همبتتگي بين سازه»، 2330 مقدسين،و مريم  نيا، پروينديباج

براسواا مقيواا    DASSشوناختي  هوا  روان بينوي سوازه  ( و پويش DASSناموه افتوردگي، اضوطرا ، و اسوترا )    پرسش

STAXI-2» ،316-333، ص 1ش ، سال شانزدهم، مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. 

بر اضطرا  و افتردگي زنان مبتلا به بيموار   اثربخشي درمان گروهي پ يرش و تعهد »، 2333 يزدخباستي،و ساجده  رجبي، ساجده

 .33و13، ص 2، دوره ششم، ش روانشناسي باليني، «اا-ام

اولـين همـايش ، در: «بررسي ميزان تأثير نگرش مو هبي بور بهداشوت روانوي نبجبانوان     »، 2330ساماني، سيامك و نادره سهرابي، 

 .دانشگاه علبم پزشکي و خدمات درماني ايرانمعاونت پژوهشي ، تهران، المللي نقش دين در بهداشت روانبين

، «تأثير خشم و كظوم غوي  بور سولامت روان در منوابع اسولامي و غربوي       »، 2331 سديدپبر،سادات و سمانه آرا، مريمصف

 .51-15، ص 216، ش مشكات
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